
سه شنبهجامعه
۱۸ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۹۱
www.sharghdaily.com ۶و۷

ترک های عمیق زلزله بر قلب بخشی از آذربایجان
باران، هر چند دقیقه یک بار شیشه های این مینی بوس را مرطوب و هر از گاهی بارش 
برف این مســیر کوهســتانی را ســفیدتر از قبل می کند. از «خوی»، این شهر کوچک که 
حالا غرق سکوت شده عبور می کنیم، در راه کمتر مغازه ای باز مانده و جز تعداد اندکی 
ماشین در خیابان، رفت و آمد خاصی به چشم نمی خورد. نمای کلی ساختمان ها نشانی 
از زلزلــه ندارد اما از جلو که نگاه می کنی، ترک های عمیق و نیمه عمیق روی آنها هویدا 
می شــود. حتی بخش زیادی از نمای ســاختمان ها با لرزه های هفتــه قبل کامل از بین 
رفته و حالا جز تکه های ســنگ کنده شده و به زمین افتاده چیزی باقی نمانده. ترک هایی 
که داخل بیشــتر خانه ها را ناایمن کرده و مردم چاره ای جز چادرنشــینی و فرار از خانه 
خود پیدا نکردند. حالا روســتاهای زلزله زده را یکی پس از دیگری پشت ســر می گذاریم  
اما سرمای جانکاه بیشتر این جاده ها را ناایمن کرده و یخ زدگی زمین احتمال سر خوردن 

ماشین را بیشتر کرده است.
همراه تیمی از مؤسســه مهر شــمس آفرید، خیریه فعــال در ارومیه و با محافظت 
«ارتــش» اقلام مورد نیاز برای زلزله زدگان را به ســمت مناطق آســیب دیده می بریم. از 
کنار روســتای شــبانلو، امام کندی، فیرورق و چند جای دیگر که عبور می کنیم، آدم های 
زلزلــه زده به امید حمایت یا امدادی جلوی ماشــین های در  حال گذر می آیند و کنار هم 
جمع می شــوند. ســرمای هوا صورت اغلب این منتظران کمک را سرخ کرده، با همان 
گونه های یخ زده آن قدر به ماشــین های در  حال تردد خیره می شوند تا کم کم از دیدشان 

ناپدید شود.
در مســیر، چادرهای سفید هلال احمر و ســبز ارتش یکی یکی به چشم می خورد، در 
کنارش خانه ها یا ساختمان هایی که حداقل بخشی از دیوار آنها ریخته و ترک های عمیق 
در جان آشــیانه این آدم ها به جا مانده اســت، وجود دارد. کنشــگر همراه ما به یکی از 
دیوارهای آجری که زلزله بخشــی از آن را نابود کرده اشــاره می کنــد و می گوید: «این 
تخریب ها را ببینید، متأســفانه گزارش درســتی وجود ندارد، یــا می گویند که به طور کل 
همه چیز نابود شده یا می گویند خسارت خاصی وارد نشده. البته چون ۱۳ مهر، ۲۸ دی و 
هشت بهمن این مردم شاهد زلزله بودند و در این مدت حدود ۶۰۰ پس لرزه آمده، بخش 
زیادی از مردم منطقه را ترک کردند و رفتند». مینی بوس کمی که جلوتر می رود، راننده 
به ماشــین حمل اقلام که همراه آن هستیم، اشاره می کند که «از حالا تا مقصد به دلیل 
امکان راهزن هیچ توقفی نخواهیم داشــت». حالا برف های ســفید و درشت پشت هم 
روی شیشــه های ماشین می نشــیند و بعد از چند ثانیه به قطره های آب تبدیل می شود، 
هرچه به این کوه های ســفیدپوش نزدیک تر می شــویم کاهش دما، سرمای بیشتری به 

جان ما می اندازد.
به سمت روستای قوردریک ســفلی، جایی در نزدیکی مرز ترکیه که در دل کوه های 
سفیدپوش قرار دارد، نزدیک می شویم. با ورود ما اهالی از چادرهای خود بیرون می آیند 
و دور ما جمع می شــوند  اما به دلیل برف زیاد ماشــین در کنار پرتگاهی سر می خورد و 
همیــن آدم های زلزله زده که برای یــاری به آنها آمده بودیم، کمک می کنند و ماشــین 
را نجات می دهند. بیشــتر خانواده ها در این ســرمای کوهســتانی قید در خانه ماندن را 
زد ه انــد و از ترس تخریب دوبــاره خانه های ناایمن خود چند روزی اســت که در چادر 

زندگی می کنند.
طبق گفته های دهیار روستا «خسارت ها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است، خانه های خشتی 
و گلی کلا آسیب دیده اند و قابل نشیمن نیستند؛ یعنی آنها که ریزش زیادی هم نداشته 
باز خطر دارد؛ چون با کوچک ترین لرزشی کامل می ریزد. چند روز اول اصلا هیچ کمکی 
از طرف دولت نداشــتیم و مشکل کمبود چادر داشــتیم، برای همین مردم در ماشین ها 
می خوابیدند. بعد از سه روز کمک مردمی رسید و از هلال احمر چادر گرفتیم که آن هم 
نســبت به نیاز روستا کم بود. الان هم به دلیل ســرما ما به وسایل گرمایشی نیاز داریم. 
چون شــرایط بحرانی شده، مثلا نانی که ۱۰ هزار تومان می خریدیم را الان باید ۱۰۰ هزار 
تومان بخریم که اینجا جزء محروم ترین روســتاهای شهرستان است و اگر موجودی کل 
روستا را بگیرید، سر جمع ۲۰۰ میلیون هم نمی شود، یعنی باید از ۳۰۰ هزار تومان یارانه 
مــا ۱۰۰ تومانــش را برای نان می دادیــم. از جهاد هم که آمدند، جایــگاه دام های ما را 
دیدند، گفتند همه آنها باید بازســازی شــود. ای کاش تا نوسازی خانه ها برای ما اسکان 

موقتی در نظر بگیرند».
سرمایی آزاردهنده برای آدم های زلزله زده در چادر

اینجا همه اهالی به زبان ترکی صحبت می کنند ولی به محض حضور ما در جمع، 

دیگر جملات را به فارســی ادا می کنند. کنار چادر کوچکی که از ترس سرما روی آن را 
مشما پوشانده اند می رویم، زنی میانسال با پیراهنی بلند بر تن از آن بیرون می آید، لباس 
بافتی قهوه ای رنگ روی دیگر لباس های خود پوشیده و خط و خطوط روی صورتش به 
دلیل سرمای زیاد به رنگ سرخ درآمده، از او در مورد وضعیت این روزهایش می پرسیم 
که جملاتی را به زبان ترکی پشت هم بیان می کند. پسر این زن میانسال، جملات را یکی 
یکی برای ما ترجمه می کند که: «ما الان چند روز است که در این چادر زندگی می کنیم، 
خانه کامل ترک برداشــته، حمام که چند روز اســت نرفتیم و وضع گرمایشی ما خیلی 
خراب اســت، حالا چند روزی اســت که برای ما چیزهایی آوردند، مثلا دو تا پتو دادند، 
یعنــی برای یک خانواده دو نفری دو پتو، اگر پنج نفر باشــی هم دو تا پتو می دهند، دو 
نفر هم باشی باز همان دو تا را می دهند... بخاری برقی هم کم دادند. الان وضع همه 
همین طور اســت. چون سرد است و وسیله گرمایشی کم است، الان بعضی از اهالی با 

ترس در خانه ماندند».
این مادر چنــد جمله دیگر می گوید که همان موقع پســرش دوباره آنها را ترجمه 
می کنــد، از لحظه ای کــه زلزله آخر آمده و همه مجبور شــدند از خانــه بیرون بیایند 
می گوید که «شــب بود که همه جا شروع به لرزش کرد، تمام برق های روستا قطع شد 
و دیگر راه ارتباطی نداشــتیم تا با جایی تماس بگیریم  اما خدارا شــکر کســی مصدوم 

نشد...».
یکــی دیگر از اهالی جلو می آیــد، مرد جوانی که همراه خانواده چند روزی اســت 
با دو کودک یک ســاله و ۱۰ســاله در چادر زندگی می کند، از شــرایط این روزهای خود 
می گوید: «اینجا خیلی ســرد اســت و برای بچه های من واقعا سخت بود، برای همین 
آنها را به جای امنی در روســتای دیگر فرســتادم و خودم ماندم و همسرم که او هم پا 

به ماه است».
عادت ماهیانه های پردرد زنان در چادر

کمی آن طرف تر چند زن میانسال و جوان کنار هم ایستادند و به شلوغی این خیابان 
خاکی که به خاطر حضور ما شکل گرفته نگاه می کنند، هر کدام از شر سرما پتو یا لباس 
گرمی دور خود پیچیده اند، وارد جمع شــان می شوم و از شرایط عادت ماهیانه های این 
چند روزشان می پرسم، یکی خجالت می کشد و به گوشه ای دیگر می رود اما بقیه شروع 
به حرف زدن می کنند «خیلی سخت است، الان پا و کمرم درد می کند، لباس هایم خانه 
مانده و نوار بهداشــتی هم نداریم، برای همین مجبوریم از پارچه استفاده کنیم». دختر 
جوانی اضافه می کند «می ترســیم برویم خانه و وســیله ای برداریــم، چون امروز هم 
دوباره زلزله آمد، می ترســیم...، الان با این وضعیت چند روزی هم می شــود که حمام 
نرفتیم و بیرون دستشــویی می رویم، خیلی سخت اســت. این طوری مریض می شویم، 

خیلی از زنان دیگر هم شبیه به ما هستند».
زن دیگری به آرامی بین دیگر صحبت ها می گوید: «با این ســرما هیچ کار نمی توان 
کرد...». یکی دیگر از مادران این جمع از نبود پوشک بچه و نوار بهداشتی برای خودش 
می گوید که «بیشــتر کســانی که کمک می کنند، به این چیزها بها نمی دهند و ما واقعا 
سر این چیزهای زنانه مشکل داریم، حتی کاش به جای بخاری نفتی به ما بخاری برقی 
بدهند؛ چون ما را مســموم می کند و خیلی  چادر بوی بنزین می گیرد. کلا در روستا یک 

بقالی داریم که آن هم این روزها جنس خاصی ندارد تا خرید کنیم...».
با وجود آوارگی چند روزه این اهالی آن هم در ســرمای کوهســتانی که چاره ای جز 
تحمل آن را ندارند، پیرزنی جلو می آید و دســتان ما را در دســت خود نگه می دارد، به 
زبان ترکی می پرســد، ســردت نیست دخترم؟ و بین لباس زمســتانی خود دستان ما را 

گرم می کند...
به ما چادر ندادند

وارد خانه ای محقر و کاه گلی می شــویم که زلزله دیوار و ســتون های آن را ناایمن 
کرده، بخشی از دیوار ریخته و کنار دیگر دیوارها چوبی بزرگ گذاشتند تا نریزد اما بخشی 
از دیوارها کج شــده و در حال فروریختن است. پیرمردی که صاحب خانه است، با زبان 
ترکی از خرابی خانه حرف می زند و همســرش می گوید: « ما در چادر زندگی می کنیم، 
چادر کنار حسینیه است، دیوار کامل ریخته، گوسفندهایی که داخل طویله داشتیم هم 
همان جا مانده، طویله خراب شده ولی جایی نداریم آنها را نگه داریم... الان امداد برای 
ما غذا می فرستد و مشکلی نداریم  اما سه روز اول سختی کشیدیم و چادر هم نداشتیم، 
الان هم در بیشــتر چادرها چند خانواده با هم زندگی می کنند و باید چادر بیشتری به ما 

برسد، البته امروز بهشان گفتیم، احتمالا باز هم چادر برسد».

وارد یکی از چادرهای هلال احمر می شویم، چند زن کنار هم نشسته اند، وسط چادر 
چراغ نفتی گذاشــته اند و روی آن قوری چای در حال دم کشیدن است، یکی از پیرزن ها 
بــه زبان ترکــی گلایه ای می کند و همراه ما آن را ترجمه می کنــد: «به ما چادر ندادند، 
می گویند نداریم، خانه من کامل خراب شــده و مجبــورم در خانه دخترم بمانم... چند 
روز اســت حمام نرفته ام و به دلیل کثیفی دیگر حالم از خودم به هم می خورد... الان 
هیــچ چیزی ندارم، هیچ چیز. حتی چیزی برای خوردن ندارم و اگر بقیه چیزی بخورند، 
در کنارشــان من هم کمی می خورم... وقتی زلزله آمد، در خانه تنها بودم، دیوار ریخت 
و نمی توانســتم بیرون بیایــم، بعد از اینکه زلزله تمام شــد، در را با زحمت باز کردم و 
خودم را به بیرون رســاندم... الان مشــکل قلب و فشــار خون دارم و این روزها خیلی 
سخت است، احســاس مرگ می کنم». حالا چند جمله ای به زبان ترکی ادامه می دهد 
و قطره های اشــک روی گونه های سفیدش را به آرامی پاک می کند، بعد با همان زبان 

قربان و صدقه ما می رود که به اینجا آمدیم...
از چادر بیرون می آییم، یکی از مردهای میانســال روســتا جلو می آید و شــرحی از 
شرایط اهالی روستا می دهد: «خانه ها را می بینید؟ همه تخریب شده، کامل فرونریخته 
اما همه ترک های عمیق برداشــته. خانه های ما همه با چوب ســاخته شده و اگر الان 
بــروم در خانه بنشــینم و زلزله دیگری بیاید فرو می ریــزد. الان به ما چادر و پتو دادند. 
فقط برای پنج یا شش خانواده مانده که گفتند به ما می رسانند.کف زمین سرد است و 
به وسیله گرمایشی نیاز داریم، گاز که نداریم و اگر نفت به روستا برسد، با بخاری نفتی 
یا چوب خودمان را گرم می کنیم... این چند روز هم از ذخایر پاییز برای غذا درست کردن 
اســتفاده کردیم، تا الان فقط چندتا بیســکویت، پتو، بخاری برقی و چادر دادند». یکی 
از زنان صحبت مرد را از ســر می گیرد، دســتانش را به هوا می برد و با زبان ترکی ادامه 
می دهد: «از هر جهت ما روســتای محرومی هستیم، زلزله که آمد همه چیز می لرزید و 

خانه ترک خورد و همه چیز خراب شد...».
حالا همه اقلام به اهالی تحویل داده شده و باید کم کم از روستا خارج شویم، پیر زن 
و پیرمردی با زبان خاص خود شــروع به تشــکر می کنند، هر کــدام جمله ای می گویند 
و همراه ما اشــاره می کند «دارند قربان صدقه ما می روند که کمی برایشــان نان و پتو 
آوردیم. جالب اســت، هیچ کدام از اقلامی که آوردیم را کسی نگرفت، گفتند همه را در 
حسینیه روستا می بریم و براساس نیاز اهالی بینشان تقسیم می کنیم و این تعاملشان با 
هم بســیار عجیب بود، یعنی باوجود فقر شدیدی که داشتند، هیچ کدام حریص نبودند 

که اقلام بیشتری بگیرند...».
کمپ ولیعصر در خوی: ما آواره شدیم

اینجا فضای بزرگی از چادرهای هلال احمر که کنار هم ســوار شــده اســت، در این 
تاریکــی غروب جمعه هر چادر نوری روشــن کرده. خانواده هایی که بیشترشــان برای 
شــروع ســال جدید امکان حضور در آشــیانه خود را ندارند و حالا ایــن چادرها خانه 
آنها شده. یکی نزدیک مراســم عقدش بوده و دیگری چندماهه باردار است و هر کدام 

برنامه هایی داشتند که حالا تحقق آن با مشکل نبود «آشیانه» همراه شده است.
امــا بــا وجــود درد از بین رفتن خانــه، آدم های بســیاری از  خدمات رســانی دولت 

برای اســکان موقتی که دارند، گلایه مند هســتند. از کنار چادرها که می گذریم، بیشــتر 
زلزله زدگان جلو می آیند و درخواســتی دارند، یکی از آنها مرد میانســالی اســت که با 
صدای بلند به زبان ترکی از نداشتن پتو گلایه می کند، بین حرف هایش می گوید از سرما 
به دخترانم گفتم خانه کســی بمانند، چون اینجا مریض می شوند. برای گرم شدن چادر 
من فقط یک پیک نیک دارم که همین هم خطرناک است... من کارمند شهرداری هستم 

اما ببینید الان در چه شرایطی گیر افتاده ام.....
درد بیشتر زنان زلزله زده...

چند ردیف آن طرف تر، چادر خانواده ای با چند دختر جوان و نوجوان اســت، دختر 
بزرگ خانه که قرار بوده هفته آینده مراســم عقدش برگزار شود، حالا نه جهاز چندانی 
برایش باقی مانده و نه خانه ای برای برگزاری مراسم دارد. این خانواده از روز اول زلزله 
در چادر زندگی می کند، مادر این دخترها که زن جوانی اســت، از وضعیت بهداشت و 
عادت ماهیانه می گوید: «خیلی خیلی ســخت، اصلا بهداشت اینجا خیلی پایین است، 
از همســرم خواستم تا برای ما نواربهداشــتی تهیه کند اما همه جا بسته است و ما در 

شرایطی بدی ماندیم، اینجا هم چیزی بین ما توزیع نکردند».
زن دیگری که در چادر روبه رویی اسکان دارد، جلو می آید و در بحث شرکت می کند، 
می گوید: «الان دختر من هم عادت ماهیانه شــده و اصلا حالش خوب نیســت، مجبور 
اســت تحمل کند، از هیچ کجا نتوانســتیم نوار بهداشتی تهیه کنیم، برای همین مجبور 
شــدیم برویم خانه و از آنجا چند بسته بیاوریم، خانه ما خیلی تخریب شده و خطرناک 
است اما واقعا چاره دیگری نداشتیم. البته بیشتر ما به خاطر خجالت درخواستی از این 

مجموعه نکردیم ولی باید آنها خودشان بین ما توزیع را انجام می دادند».
می خواهم صدای ما را به جهانیان برسانید: خانه خراب شدیم

از کنار صف زلزله زدگان برای گرفتن آب جوش صبحانه می گذریم، اینجا کیسه های 
نان لواش روی هم ســوار شــده و بخار از قابلمه های بــزرگ آب جوش در هوا پخش 
می شود. چند جوان که تن اغلبشان لباس هلال احمر است، مشغول کار هستند. یکی از 
آنها می گوید: «وعده ای دو هزار و خرده ای غذا درســت می کنیم، یعنی روزی چهار هزار 
و خــرده ای که بخشــی را بیرون از اینجا و گاهی همــه را همین جا پخت می کنیم». از 
بیــن صف زلزله زدگان عبور می کنیم، اینجا چادرها کنار یکدیگر ســوار شــده و بیشــتر 
زلزله زدگان ماشــین های شــخصی خود را کنار چادرشــان در امنیت پارک کرده اند. زن 
جوانی بین حرف هایش تأکید دارد  «ما زندگی بدی نداشتیم اما الان این وضعمان شده، 

خانه را از دست دادیم و بعید می دانم زندگی دیگر روی خوش به ما نشان دهد».
از بین همین چادرها مرد میانســال بیرون می آید، خانه اش را کامل از دست داده و 
تا همین چند روز پیش در حال آماده شدن برای مراسم عروسی دخترش بوده، می گوید: 
«خانه کامل تخریب شــده و مجبور شــدیم خانه را تخلیه کنیم. سقف و دیوارها کامل 
ریخته و تمام وسایلمان از بین رفته... اینجا وضعیت خوب است و به ما می رسند. ولی 
اصلا نتوانســتیم از روز حادثه به خانه برگردیم. شــب بدی بود، وقتی زلزله آمد تمام 
برق ها قطع شــد، ما همه ترسیده بودیم...». همسر این مرد با صدای ما از چادر بیرون 
می آید، کمی گوش می کند و در ادامه صحبت های همسرش می گوید: «از روزی که این 

اتفاق افتاد همسرم نگذاشت برگردم خانه چیزی بردارم و خانه را ببینم، گفت اگر ببینی 
مریض می شــوی، اینجا هم سخت اســت، برای این تعداد زلزله زده فقط سه تا چهارتا 

دستشویی وجود دارد، خیلی روزهای سختی را سپری می کنیم...».
چند چادر آن طرف تر مادر و کودکی که مانند بقیه از زلزله زدگان خوی هستند، جلو 
می آیند، از مشــکل بهداشتی می گویند که باعث شده چند روزی از حمام استفاده نکنند 
و می گوید: «خانه ما طبقه چهارم است و به خاطر ناامنی ای که دارد، اصلا نمی توانیم 
وارد آن شویم. وســط خانه یک ترک بزرگ برداشته، الان فقط دلم می خواهد در خانه 
خودم مثل قبل راحت زندگی کنم و هیچ چیز دیگر نمی خواهم... برای عید تدارک دیده 

بودیم که وسیله جدید بخریم  اما نشد، الان فقط آرامش می خواهم...».
در کنار چادر های این فضای باز، وارد ســوله ای می شویم که آنجا هم مملو از چادر 
است؛ آدم هایی زلزله زده که در افسوس خانه های ویران شده خود روز را شب می کنند. 
پیرزنی که روســری کلفتی به صورت بســته، جلــو می آید و با صــدای بلند جملاتی 
می گوید. دیگر زلزله زدگان کنارش جمع می شــوند و این زن ســالخورده فریاد می زند: 
«می خواهم صدای ما را به جهانیان برســانید، اگر بــا هواپیما به این منطقه نگاه کنید 
هیچ مشکلی ندارد، ولی داخل همه خانه ها خراب شده و بعد از چند ماه بعید نیست 
همه بریزند. الان خانه من خراب شده، نشست کرده و دیگر قابل سکونت نیست. بیمه 

هم نیستم. یعنی خانه خراب شدیم و هیچ چیز دیگر قابل برگشت نیست...».
مرد میانســال دیگری که بین دیگر افراد ایســتاده، جلو می آید: «برای بازســازی به 
مــا گفتند باید نامه ای بنویســیم و فرمانداری ببریم، ولی اصلا گــوش ندادند. باید بیایند 
بررســی کنند چقدر آســیب دیده، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. الان بیشتر مردم وضع خوب 
اقتصادی ندارند و همین خانه را داشــتند... اینجا به ما خوب می رســند، اما تا کی باید 
اینجا باشــیم؟». زنان و مردان دیگر هم درباره وضعیت تخریب خانه هایشــان شروع به 
حرف زدن می کنند و همهمه ای برپا می شــود. مردی جلوتــر از بقیه می آید و با صدای 
آرام تــری می گوید: «دخترم من یک حــرف دارم؛ اینکه توقع ما از دولت این اســت که 
کمک های برادران ما را که از شــهرهای دیگر می رســد، به دســت ما برســانند... به ما 
نمی دهند. مثلا دیشــب کمک هایــی را آوردند بین مــردم پخش کنند که نگذاشــتند. 
می گویند باید انبار برود و بعد آنها را پخش کنند که آن هم به ما نرســیده اســت». در 
لحظــات پایانی حضور در این محیط هم زن و شــوهری اذعان دارند تنها هلال احمر به 
داد ما رســید و از آنها تشکر می کنیم. نیروهای آنها دلســوزانه کمک حال ما بودند، اما 

دیگر مسئولان هیچ کاری نکردند.
پارک ملت: کسی سراغ ما نیامد

از دور چادرهای مسافرتی داخل پارک مشخص است. کنار بعضی از چادرها آتشی 
دود می کنــد و زلزله زدگان بیــن چادرهای یکدیگر در تردد هســتند. از کنار کوچه های 
متــروک گذر می کنیم، نمــای ظاهری بیشــتر خانه ها ترک برداشــته و تکه هایی از آن 
روی زمین ریخته اســت. یکی از زلزلــه زدگان به نام وحید که از کمــپ ولیعصر ما را 
همراهــی می کند، می گوید: «به این منطقه پارک ملت خوی می گویند. خانه مادر خانم 
من همین جا ست، همین ساختمان تخریب شــده که دیگر امکان سکونت ندارد...». به 

ســمت چادرهای مسافرتی حرکت می کنیم و تعدادشــان هر لحظه بیشتر می شود. با 
ورود مــا به این پارک، زلزله زدگان نزدیک می آیند. خانواده ای اینجا آتش روشــن کرده، 
مادر خانواده که زنی میانســال اســت و جواهراتی که به دســت و گردن دارد و از بین 
لباس های زمستانی اش مشخص است، نشان از سطح اقتصادی این خانواده دارد، مدام 
اشــک می ریزد و آن را با گوشــه روســری پاک می کند و زیر لب می گوید: «چه بر سر ما 
آمد؟ من همین چند روز پیش آنژیو کرده بودم، حالا با این وضع باید به این شکل زندگی 

کنم. ببین به چه روزی افتادیم، ما زندگی آرامی داشتیم...».
چنــد نفری اطراف این آتش جمع شــدند. مــرد قد بلندی که خــود را نگهبان این 
منطقه معرفی می کند، از آتش ســوزی چادری در روز قبل می گوید که خانواده ای برای 
گرم کردن خود از پیک نیک اســتفاده کرده بودند و در آخر آتش به جان همین آشــیانه 
موقتشان افتاده. از دور آثار به جا مانده از وسایل سوخته را نشان می دهد؛ پتویی سوخته 
و چادری آب شــده از حرارت. صاحب آن چادر پیرمردی اســت کــه با خانواده و نوزاد 
چند ماهه در آن ســکونت داشــتند. پیرمرد که لباس های سر تا پا مشکی به تن دارد، با 
وجود از بین رفتن تمام وســایلش تنها پتویی که برایش باقی مانده را به خانواده دیگر 
می دهــد و می رود. اهالی این پارک می گویند بعد از آتش ســوزی خانواده اش به جای 

دیگری رفتند و بعد از آن سیم کشی برق به ما دادند تا بخاری برقی روشن کنیم.
اینجا بیشــتر زلزله زدگان گله دارند که از هیچ ارگان دولتی ســراغ ما نیامدند. دختر 
جوانــی که در یکی از این چادرها با خانواده مانده اســت، می گویــد: « از کار و زندگی 
افتادیم. من مربی ورزش هســتم و حالا این شــرایطم است. با این وجود یک سری هم 
وســایل ضروری را انبار می کنند. در همین خیابان در یک پارکینگ همین وسایل را انبار 
کــرده بودنــد که مردم تماس گرفتنــد و پلیس آمد همه را برد. از طــرف دیگر هم به 
یک ســری از زلزله زده ها چادر و اقلام می دهند، اما به ما هیچ چیز ندادند. الان ۱۰ نفری 
در این دو چادر زندگی می کنیم. تا صبح لرزیدیم از ســرما و چند روز اســت که حمام 
نکرده ایم. به معنای واقعی داریم دیوانه می شویم. برای مستقر شدن در کمپ ها رفتیم، 
ولی گفتند جا نداریم. البته خودمان هم دیدیم خیلی شــلوغ بود». چند متر آن طرف تر 
چادر یک خانواده کوچک با کودکان چهار و شــش ســال است؛ مادر این کودکان ما را 
به ســمت چادر می برد تا از آن بازدید کنیم. می گوید: «چادر ما یک ذره اســت و چهار 
نفری آنجا زندگی می کنیم. نه بخاری و نه چیزی. کاش ترکی بلد بودید تا بهتر توضیح 
می دادم. امروز برای ما سیم کشــی کردند تا بخاری برقی روشــن کنیم، اما قبل از آن یا 

آتش روشن می کردیم یا از پیک نیک استفاده می کردیم که آن هم خطرناک است...».
چــادر کناری این خانــواده، زن و مرد جوانی با نوزادی چند ماهــه زندگی می کنند. 
مادر این نوزاد که دختر جوانی اســت از نگرانی پیدانکردن شیر خشــک و پوشک برای 
فرزنــدش می گویــد و ادامه می دهد: «در کنار این، واقعا این ســرما آزاردهنده اســت. 
مــا این چند روز چیزی برای گرم کردن نداشــتیم و به خاطر همین شــب تا صبح را در 
ماشــین خوابیدیم. فقط می ترســم بچه ام از این سرما مریض شــود... ما تا همین چند 
روز پیــش چادر هم نداشــتیم. یک ســری خیر آمدنــد و چادر دادنــد. از صبح جلوی 
فرمانــداری می رفتیم تا چــادر بگیریم. کارت ملی گرفتند، اما آخرش گفتند تمام شــد

 و دیگر چادری نداریم...» .
این اهالی آن قدر گوشی برای شنیدن نداشتند که حالا خودشان بدون سؤال خاصی، 
یکی یکــی از مشکلاتشــان حرف می زنند. پیرمــردی که بین این زلزله زدگان اســت، از 
چنــد گروه مختلــف حرف می زند که چند باری در این منطقــه آمدند و عکس و فیلم 
گرفتنــد و رفتند. او می گوید: «یــک روز آمدند در یک دیگ ســیب زمینی پخته دادند و 
یــک روز خرمــا و چای دادند، چند عکــس و فیلم هم گرفتند و رفتنــد. والا ما که این 
چیزهــا را نمی خواهیم، باید به مــا پتو و چادر و چیزی برای گرمایــش بدهند...». بین 
تمــام همهمه ها که زلزله زدگان از مشــکلات این چند روز خــود می گویند، چند نفر از 
زنی باردار در این پارک حرف می زنند که حتی چادری برای خوابیدن ندارد. به ســمت 
این خانواده می رویم، زن جوان با شــکمی برآمده در ماشین نشسته و پدرش هم کمی 
جلوتر ایســتاده. این مادر جوان از وضعیت خود می گوید: «الان چند روز اســت به این 
شکل زندگی می کنیم. چادر که نداریم، همین جا می خوابیم و همین جا بیدار می شویم. 
من نیاز به اســتراحت دارم، اما اینجا اصلا شــرایطم خوب نیســت. صبح امروزم حالم 
بد شــد و همســرم مرا به دکتر برد، اینجا واقعا سخت اســت...». سرمای هوا صورت 
بیشــتر این آدم ها را ســرخ کرده و دست بیشــتر آنها ترک  خورده است؛ آدم هایی که تا 
چند روز پیش خانه و مکان امنی برای زندگی داشــتند، حالا شب را در سرمای خیابان 
روز می کنند. مردی که تا همین چند روز پیش بعد از کار به خانه می رفته و همســر و 
فرزندانش را در آغوش می کشــیده، حالا چیزی جز یک ماشــین برای زندگی ندارد که 
همان هم می گوید به خاطر اســتارت زدن مرتب برای بخاری خراب شــده، حال مقابل 
نگاه ما چشــمانش خیس می شود و به ســرعت آن را پاک می کند تا جملات نیمه کاره 
خــود را تمام کنــد. با صدایی مملو از اندوه و لرزان می گویــد: «  دیگر هیچ چیز نداریم. 
دخترم با این حالش چند روز است در ماشین زندگی می کند و حالش هم خوب نیست. 
باید هر روز آمپولی بزند که الان چند روز است پیدا نکرده. این وضع ما است، همه چیز 
را از دســت دادیم، این چه وضعی اســت که دچارش شدیم؟...». بعد پشتش را به ما 
می کند تا قطره های روی صورتش را نبینیم. چند قدم دورتر پیرزنی که او هم خانه اش 
آســیب جدی دیده، ایســتاده و با چشــمان خیس با دیگر زنان زلزله زده حرف می زند. 
دســت ســرد ما را محکم می گیرد و به زبان ترکی چیزی می گوید، اما می فهمد که ما 
متوجه نمی شــویم و ادامه صحبتش را فارسی می گوید: «خانه خراب شدیم، حتی یک 
چادر نداریم و چند روز اســت در ماشــین زندگی می کنیم. نوه ۱۴ساله ام سرطان دارد، 
امروز از بیمارستان ترخیص می شــود، دخترم رفته تبریز تا او را بیاورد، ولی اگر برگردد 
باید در ماشین کنار ما بماند. ما بدبخت شدیم...». بعد با آستین لباسش روی چشمانش 

می کشد تا قطره های اشکش را پاک کند.
کم کم نزدیک ظهر شــده ولی همچنان ســرما آب بینی کودکان زلزله زده را جاری 
کرده و نشــان ســرماخوردگی در هر کدام نمایان اســت. ما باید این آدم های شریف را 
ترک کنیم، آدم هایی که تنها به دردشــان گوش دادیم و با دســت خالی به سراغشــان 
رفتیم، اما هر کدام به شــکلی از ما تشــکر می کنند و آرزوی خیر و ســلامتی می کنند. 
ما آنها را در ســوز سرمایی زمســتانی و اندوهی بزرگ از بی خانمانی ترک می کنیم و به 

تهران بازمی گردیم.

نســترن فرخه: «صدای ما را برسانید که خانه خراب شدیم، دیگر هیچ چیز درست نخواهد شد، هر چه داشتیم از بین رفت...». آدم هایی که تا همین چند 
روز پیش آشــیانه ای داشتند، حالا شب های خود را در این سرمای زمستانی و بیرون از خانه صبح می کنند. یکی کودک سرطانی دارد، دیگری زنی باردار 
است و خانواده ای با نوزاد چندماهه اش، همه را لرزشی شبانگاه آواره کوچه و خیابان کرد. آشیانه هایی که روزی محل آرامش این خانواده ها بود، دیگر 
تصور حضور در آن برای این زلزله زدگان مملو از ترس خواهد بود. حالا هر کدام از آنها در ابهامی تلخ از آینده به سر می برند و اندوه خانه هایی با تخریب 
جدی در دلشــان سنگینی می کند؛ خانه هایی که مشخص نیست چه زمان بازســازی خواهد شد تا جنب و جوش دوباره شهر رنگ زندگی به آنها ببخشد. 
شهرستان «خوی» در هشتم بهمن ماه با زلزله ای ۵.۹ ریشتری مردم را سرگردان بیرون از خانه کرد و با گذشت بیش از دو هفته همچنان این آدم ها آواره 
کوچه و خیابان هســتند. عده ای از خانواده ها در چادرهای دولتی و کمپ های هلال احمر با ســرما دست و پنجه نرم می کنند  اما عده ای دیگر همین سهم 
اندک بعد از آوارگی هم نداشتند و شب های خود را به دلیل ویرانی خانه و ترس تخریب دوباره بدون چادر در خودروهای شخصی روز می کنند. در کنار 
آن چادرهای دولتی یا مسافرتی در برخی خیابان ها یا چراغ های خاموش شب هنگام و پنجره های نیمه باز بیشتر خانه ها، گواه آن است که اغلب آدم ها 

خانه یا همان مکان امنشان را از ترس لرزش و تخریبی دوباره تا زمان نامعلومی ترک کردند و رفتند.

گزارش «شرق» از حضور کنار مردم زلزله زده  «خوی» و روایت آوارگانی شریف

خانه خراب شدیم
در مقابل چشمان خیس پدری که دیگر آشیانه ای ندارد، چیزی نمی توان گفت

مردم خوی یک بسته نان ۱۵ هزار تومانی را ۱۲۰ هزار تومان خریدند
شرق: یکی از کنشگران ارومیه که این روزها در حال تهیه اقلام اضطراری برای زلزله زدگان 
خوی اســت، از نبود برخی کالاها در این منطقه مانند بخاری برقی و پتو یا افزایش قیمت 

یک بسته نان تا سقف ۱۲۰ هزار تومان خبر داد.
فاطمه باباخانی، کنشگر در ارومیه و مدیر مؤسسه مهر شمس آفرید که در این مدت با 
همراهی کمک های مردمی اقلام مورد نیازی را به مناطق زلزله زده ارســال کرده و ارتش 
هم برای ایجاد امنیت در ارســال و تحویل آنها همراهشــان بوده اســت، در گفت وگو با 
«شرق» به روند آن اشاره کرد و می گوید: بخشی از این اقلام که برای زلزله زدگان می بریم 
به «مؤسسه مهر شــمس آفرید؛ مرکز حمایت از زنان خشونت دیده و دختران در معرض 
آسیب خانه امن غیردولتی آذربایجان غربی» تعلق داشت. حال ما در این شرایط اورژانسی 
مصلحت دیدیم بخشــی از خدمات خود را به زلزلــه زدگان اختصاص دهیم. برای خرید 
پتو، بخاری برقی و اقلام بهداشتی ضروری فراخوان دادیم. متأسفانه به دلیل شرایطی که 
پیش آمده بخاری برقی و پتو در ســطح شهر نایاب شده، گرچه کمک های مردم هم تا به 
امروز خیلی صحیح مدیریت نشــده است. الان با کمک هلال احمر و دوستان دیگر که در 

منطقه هستند نیازسنجی کردیم، تا چه چیزی واجب تر است و برای کار ساختاری، بررسی 
میدانی کنیم. حتی اگر در بین آنها زنان و دخترانی باشــند که هیچ حامی ای ندارند ما در 
مرکز به آنها اسکان خواهیم داد. وی ادامه می دهد: دوستان ما گفتند که امروز یک بسته 
نان ۱۵ هزار تومانی را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان خریدند. طبعا بازار ســیاه و عدم مدیریت 
کمک هــای مردمی باعث این اتفاق می شــود. با وجود اینکه فرمانــداری تصمیم گرفته 
با کمک های مردمی پخت نان داشــته باشــد، ولی همچنان مدیریت کافی وجود ندارد. 
باباخانــی اضافه می کند: مردم ترجیح می دهند خودشــان اقلام مورد نیاز را جمع کنند و 
به دســت زلزله زدگان برسانند، اینجا چند نکته وجود دارد، اول اینکه چنین کاری ناشی از 
عشق زیاد مردم است که همدیگر را دوست دارند، ولی چون تخصص کافی ندارند ممکن 
است اقلامی ببرند که آنجا به درد نخورد، همچنین در توزیع اقلام، حساب نشده رفتار کنند 
که ما متوجه شــدیم برخی افراد ســودجو با وجود اینکه آسیبی هم ندیدند اقلام را از هر 
طرف جمع می کنند. اینها همه محتمل اســت و از طرف دیگر حجم ورود به شهر بسیار 
زیاد اســت که به مدیریت صحیح نیاز دارد، مثلا صف های طولانی بنزین تشکیل می شود، 

یا خیرهایــی که به منطقه رفته اند موقع توزیع اقلام بدون اجازه از مردم و بچه ها عکس 
می گرفتند که همین ها ســبب درگیری شــده و محلی ها تأکید داشــتند اگر برای ما کمک 
می آوریــد بنرهای بزرگ کمک به مردم خوی نزنید. یــک خانمی گریه می کرد که به خدا 
ما هم شــخصیت داریم و فقط زلزله زده هســتیم. اگر سیستم مدیریت بحران را به شکل 
صحیح انجام می دادیم الان نباید هر شــخصی بدون برنامه بــه منطقه می آمد. باید در 
ورودی شــهر جایگاه تعیین می شد و به صورت مدیریت شده اجناس تحویل داده می شد، 
نه اینکه توسط برخی به شکل تحقیرآمیز با مردم رفتار شود، چادر پرت کنند، غذا به همه 
نرســد و هر چیز دیگر که در این مدت شــنیدیم. این کنشــگر می گوید: در هر حال خوی و 
سلماس روی گسل بودند و این موارد باید قبلا مدیریت می شدند و مسئولان باید این شرایط 
را پیش بینی می کردند. هنوز تعداد دقیق افراد بی خانمان، میزان تخریبی و آسیب مشخص 
نیســت. چند بار باید زلزله بیاید تا از آن درس بگیریم؟ روایت های شــخصی افراد این را 
می گوید که مدیریت هلال احمر هم با چالش هایی روبه روست. اکنون حدود یک هفته از 

زلزله می گذرد و باید پیش از این مدیریت ها انجام می شد.

آنهایی که کنار مردم هستند
ســاعت حدود ۱۱ شب است و بیشــتر چادرهای زلزله زدگان با نوری روشن 
شــده. ســکوتی در فضای این کمپ حاکم اســت، ولی در یکی از ســالن های 
ســاختمان آدم های پیر و جوانی که لباس قرمز هلال احمر به تن دارند، در حال 
جابه جایــی اقلام و کالاهای مورد نیاز زلزله زدگان هســتند. چند نفر جعبه های 
بزرگ را جابه جا می کنند و گروهی دیگر فهرســت آنهــا را تکمیل می کنند. این 
آدم ها اعضای داوطلب این جمعیت هســتند که از روز اول زلزله در کنار مردم 

حضور داشتند و بدون دریافت حقوق مادی خدمت رسانی می کنند.
می خواهم بی نام و نشان بمانم

پیرزن است، اما سریع تر از هر جوانی این کیسه های بزرگ را جابه جا می کند.
 از او می پرســیم مادر جان ســاعت ۱۱ شب شده، چرا اســتراحت نمی کنید 
کــه با خنده ای می گوید: «هر وقت که کار تمام شــد اســتراحت هم می کنیم». 
بین حرف هایش مشــخص است در این ۱۷ ســال کار داوطلبانه تجربه حضور 
در بســیاری از زلزله های کشــور را دارد، اما همچنان بی نام و نشــان در حوادث 

حضــور دارد و همراه دیگر اعضای جمعیــت هلال احمر خواهد بود. نامش را 
که می پرســیم با همــان لبخندی که حین کار دارد، می گوید: «نه، نه اســمم را 
نمی گویــم، نمی خواهم چیزی از من جایی ثبت شــود، با این شــرایط راحت تر 

هستم».
 بعد از تجربه زلزله کرمانشــاه می گوید که برای جابه جایی اقلام نیمه شب و 
تنهایی در جاده ای گیر کرده بوده و با تلاش خودش نجات پیدا کرده است. گرم 
صحبت هســتیم که کســی او را صدا می زند؛ این پیرزن بی نام و نشان به سرعت 

از روی صندلی بلند شده و در بین جمعیت دیگر داوطلب ها ناپدید می شود.
امیدوارم به خوبی کنار مردم ایستاده باشم

عاطفــه ســفیددل، دختــر جوانی که حالا ۱۰ ســال از اولیــن حضورش در 
جمعیت هلال احمر می گذرد، در گفت وگویی کوتاه می گوید: «الان دو، ســه روز 
است که به این منطقه آمدیم تا به افراد زلزله زده خوی کمک کنیم. قبلا هم در 
زلزله های کرمانشــاه و ورزقان حضور داشتم، البته در بخش پشتیبانی فعالیت 

می کردم. این مدت حضورم متوجه شدم همه زلزله زدگان در تلاش برای حفظ 
خانواده خود بودند.

 واقعا ســختی کار برای ما معنی ندارد و می خواهیم از جان و دل به مردم 
کمــک کنیم، ولی مردم هم به دلیل حادثه ای که برایشــان پیش آمده واقعا در 

شرایط روحی مناسبی به سر نمی برند. 
ما ســعی کردیم با هماهنگی خاصی این روزها به مردم کمک کنیم تا کسی 

از خدمات ما جا نماند.
 ایــن چند روز مــادر و پدرهای زیادی دیدم که تنها دغدغه شــان آســایش 

فرزندانشان بوده است.
 شــرایط بغرنجی اســت که می بینی این آدم ها جایی برای زندگی ندارند و 
خانه هایشــان را از دســت داده اند، اما همچنان در تلاش هستند تا همبستگی 
خانواده هایشــان حفظ شــود. در این شــرایط امیدوارم وظیفه مان را به خوبی 

انجام دهیم».

شــرق: زلزله خوی باعث آوارگی بســیاری از مردم شده، بســیاری به دلیل عمق 
آســیب به ســاختمان و ترس از تخریب در چادرهای شــرایط اضطرار هلال احمر 
اسکان دارند که به دلیل کوهســتانی بودن منطقه تقریبا ســرمای آزاردهنده ای را 
تجربه خواهند کرد. طبق آخرین اخبار تاکنون ۶۰ اردوگاه در سطح خوی برای مردم 
زلزله زده خوی برپا شده، رئیس جمعیت هلال احمر با حضور در کمپ ها درباره روند 
امدادرسانی و نیازهای فوری در این شرایط توضیحاتی ارائه داد. همچنین در بخشی 
از صحبت های خود به کمک روسیه برای زلزله و بی خبری رئیس هلال احمر ترکیه از 

ماجرای کمک به ایران اشاره کرد.
    

رئیس هلال احمر ترکیه از ماجرای توییت پیشنهاد برای کمک به ایران بی خبر بود
پیرحســین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر که برای بازدید از کمپ رازی در 
منطقه خوی حاضر شــده بود، در گفت وگو با تعدادی از خبرنگاران حاضر در کمپ 
به برخی موارد اشاره کرد، ایشــان درباره ماجرای پیشنهاد کمک هلال احمر ترکیه 
به ایران برای زلزله خوی می گوید: رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه از دوستان من 
هستند، ما در مجمع که می رویم آنجا با هم ارتباط برقرار می کنیم. از ایشان نه نامه 
مکتوبی به ما رسیده و نه تماسی، بنابراین ماجرای آن توییت اصلا صحت نداشت و 
زمانی که من با ایشان درباره این پیشنهاد صحبت کردم، خودشان هم بی خبر بودند. 
در نتیجه این موضوع یک شیطنت رسانه ای بود و مردم عزیز باید در این موارد دقت 

بیشتری داشته باشند و این اکانت توییتر واقعی نبوده است.
کولیوند درباره پیشــنهاد روسیه برای کمک رسانی اضافه می کند: پیشنهاد کمک 

روسیه واقعی است و کمک های خود را برای ما می فرستد.
بیشتر مردم اضطراب زلزله دیگر را دارند

او در جواب ســؤال خبرنگار «شــرق» کــه در برخی کمپ ها تفــاوت و تناقض 
خدمات دیده می شــود و علت آن چه چیزی است، می گوید: وسعت حادثه خیلی 
زیاد اســت، یادتان باشــد که در کمتر از پنچ ســاعت عملیات جست وجو و نجات 
ما تمام شــد، یعنی دیگر کســی زیر آوار یا زخمی نبود. تا ســاعت هشت صبح که 
ما اینجا بودیم، تمام کســانی که خانه هایشــان آســیب دیده بود اسکان اضطراری 
دادیــم. تا غروب حدود ۲۴ اردوگاه اضطــراری برپا کردیم. الان ۲۴ هزار تخته چادر 
توزیع شــده اســت و در کنارش هم ۶۰ اردوگاه داریم که ظرفیــت ۱۲ هزار خانوار 
را دارد. خیلی از عزیزانی که از اردوگاه اســتفاده می کننــد به دلیل اضطراب زلزله 
دوباره اســت و نه اینکه خانه هایشان آسیب دیده باشــد. این حجم خدمت در این 
ســاعت و ایام را با زلزله های مشــابه داخل و خارج کشور مقایسه کنید یا با توفانی 
که در آمریکا آمده و همه را اســیر کرده است. معمولا در مدیریت بحران و حوادث 
نواقصی هم وجود دارد که عامل آن حضور و دخالت افراد غیرمســئول اســت که 
کار را خراب می کنند. اگر بگذارند براساس مصوبات ستاد بحران تصمیم گیری شود 
خیلی خوب خواهد بود. شانســی که این منطقه دارد این اســت که استاندار خوبی 
دارد، ایشــان کاربلد است و در خیلی از بحران ها ایشان را دیدم. اینجا هشت استان 
خدمت می دهند. چه کسی مثل بچه های داوطلب هلال احمر بدون ریالی دستمزد 

شبانه روز عاشقانه کار می کند؟
رئیــس هلال احمر اضافه می کند: البته خیلی های دیگر هم به ما کمک کردند، 
مثــلا فرمانده نیروی هوایی ارتش از همــان اول هواپیما در اختیار ما قرار دادند که 
یک بار ۲۴۰ تن و یک دفعه ۱۵۰ تن اقلام تغذیه ای آوردیم، اما صد هزار نفر اسکان 

اضطراری هم کم نیســت، ان شاءاالله کار اسکان موقت شروع شود تا مردم در جای 
ثابت تری ساکن شوند.

زلزله اول تخصیص های خود را کامل گرفته
او در پاســخ دیگری به «شــرق» درباره پیش بینی اینکه فکــر می کنید چه زمان 
مــردم به خانه های خود برمی گردند و تا چه مدت در چادر خواهند ماند؟ می گوید: 
به امید خدا قرار است استاندار به هیئت دولت برود و آنجا تصمیم نهایی را بگیرند. 
در واقع زلزلــه اول صددرصد تخصیص های خود را گرفته، در صورتی که خیلی  ها 
هنوز تخصیص ســیل را نگرفتند. در واقع مدیربودن و قابل بودن در این شرایط هم 

بسیار مهم است و مسئولان این استان بسیار خوب هستند.
آقای مخبر با من تماس گرفت و تشکر کرد

کولیونــد درباره بــازار ســیاه به وجود آمده در ایــن منطقه که گاهــی کالاهای 
اضطــراری زلزله که مــارک هلال احمر دارنــد با قیمت بالا به فروش می رســد و 
نارضایتــی برخی از زلزله زدگان اضافه می کند: ما ســعی می کنیم به افرادی که در 
کمپ هســتند عادلانه خدمات رسانی کنیم، الان هم سامانه ای ایجاد شده تلفن ۱۱۱ 
و ۱۱۸ کــه هر فردی که نیازی دارد با آن تماس بگیــرد. اگر خبرنگاران هم موردی 
دیدند برای خدمات رســانی به ما اطلاع دهند. حالا که ما آمدیم تا خدمات رســانی 
کنیم، نیامدیم که ظلمی را در حق کســی انجــام دهیم. مخصوصا بچه های هلال 
احمر ایثارگرهای بی نظیری هســتند ولی مسئول همه کارها هلال احمر نیست و ما 
ســعی می کنیم اگر جای دیگر هم کم کاری بوده آن را جبران کنیم، در کنارش باید 
ببینیم توان ما چقدر است. الان به کمپ ها که سر می زنم می گویند شایعه شده که 
یک زلزله مخرب دیگر هم خواهیم داشــت، چه کسی این را تشخیص داده؟ چرا با 
دروغ احساسات مردم را درگیر می کنند. اما در کل به نظرم توانمندی ها بهتر از قبل 
شــده ولی در نظر بگیرید زمانی که یکی میهمانی می گیــرد، بعد از اتمام آن همه 

راضی نیستند و عده ای هم ناراضی خواهند بود.
وی در پاســخی از نارضایتی معاون اول رئیس جمهور که گفته بود آمار اشتباه و 
گزارش اشــتباه می دهید و ما فکر می کنیم اینجا وضعیت مردم گل و بلبل اســت و 

اینکه آیا ایشان قصد دامن زدن به شرایط را داشته؟ می گوید:
آقای مخبر بعد از آن با من تماس گرفت و خیلی هم تشکر کرد، حال باید دقیق 

آن را از خودشان بپرسید، ولی حالا آنچه من و شما می بینیم را قضاوت کنید.
رئیس این ســازمان درباره وضعیت چادرها در ســرمای کوهستانی روستاهای 
اطــراف خوی ادامه می دهد: ما الان باید از شــرکت های دانش بنیان کمک بگیریم 
که اگر شود اسکان های اضطراری و موقت را به صورت یک پکیچ ببینیم و در تهیه 

آن به ما کمک کنند. 
واقعا شما می توانید ۲۴ ساعت در این چادرها زندگی کنید؟ اگر بتوانیم سازه های 
خوبی طراحی کنیم، بســیار مؤثرتر است. هفته آینده جلســه آسیب شناسی زلزله 
خوی را گذاشــتیم تا یک الگوی بهتر برای این طور حوادث طراحی کنیم. همیشــه 
بهترین راه این اســت که آســیب های خودمان را پیدا کنیــم و آن را به نقطه قوت 
تبدیل کنیم. آنچه امشب مردم می گفتند این بود که بازار و مشاغلشان دوباره فعال 
شــود، در کنارش شاید بهتر باشد چند متخصص زلزله شــناس اینجا بیاید و درباره 
شــایعه های زلزله مخرب بعدی توضیحات درســتی ارائه دهــد. هرچه زودتر این 
نگرانی ها برطرف شــود کارها بهتر پیش می رود. از فردا هم عملیات ساخت وســاز 

را شروع خواهیم کرد.

گفت وگوی «شرق» با رئیس جمعیت هلال احمر
روسیه کمک های خود به «خوی» را برای ما می فرستد
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